
تماشاخانه

كابوس وقتى كاپوچينو 
تمام مى شود

سالن اجرا: كارگاه نمايش
ساعت: 19:00
مدت: 75دقيقه

نويسنده و كارگردان: ميلاد اكبرنژاد 
ــام فر، آرش  بازيگران: على محمد حس
ــماعيل  جمال الدينى، مژگان خالقى، اس

مرزبان، محمد مطهرى پور، نيلو بستانى
طراح صحنه و لباس: ليلا طاهرپسند

دسـتيار كارگـردان: محمدمصطفى 
كشتگر

خلاصه داسـتان: مردى به اشتباه 
ــود. او تلاش  در خانه اش زندانى مى ش
مى كند با كمك دوستان و نزديكانش 
ــا در ادامه مى بيند  ــد ام ــاز كن در را ب
ــاده اى  ــا بازكردن در كار س كه نه تنه
نيست بلكه همه اينها محصول عمل 
ــت كه مى خواهد او را  نويسنده اى اس
ــه دارد. با اين همه اين  درون خانه نگ
پايان ماجرا نيست. كسى بيرون از بازى 

متن مراقب اوضاع است. 

ديگر كدام ما زندگى كردن را
 دوست دارد

سالن اجرا: تالار سايه
ــت 1392 -  دوره اجرا: يكم ارديبهش

30ارديبهشت 1392
ساعت: 19:30
مدت: 55دقيقه

نويسنده: محمد چرم شير
كارگردان: عباس غفارى

بازيگران: وحيد آقاپور، مريم كاظمى
طراح صحنه: منوچهر شجاع

طراح لباس: نازنين بياتى
دسـتياران كارگـردان: پژمان عبدى، 

هايده حسين زاده 
روزمرگى زندگى يك زوج باعث بروز 

مشكلاتى در زندگى آنها مى شود. 

خداى كشتار 

ــالن  ــراى نياوران - س محل: فرهنگس
خليج فارس

ساعت: 20:00
مدت: 90دقيقه

بهاى بليت: 20/000تومان
ــا  عليرض مترجـم:  و  كارگـردان 

كوشك جلالى
 نويسنده: ياسمينا رضا

ــكان  ــيما تيرانداز، اش  بازيگـران: س
خطيبى، بهاره رهنما، رضا مولايى

تهيه كننده: محمد قدس
مدير توليد و دسـتيار كارگردان: 

آوا فياض
طراح صحنه: منوچهر شجاع

طراح پوستر، بروشـور و عكاس: 
احسان نقابت

 مدير اجرا: ريحان صفارى
 مدير صحنه: على مجاهد

ــن  ــه بي ــكلى ك ــراى مش دو زوج ب
ــم به  ــا ه ــت ب ــان رخ داده اس فرزندانش
گفت وگو مى نشينند. گفت وگويى كه به 

مجادله ميان آنها مى انجامد.

روزنه آبي

گفت وگو با كوروش سليمانى به بهانه بازى در «قرارداد با مرگ»
فرصتى براى به چالش كشيدن خود

كوروش سـليمانى، را اخيرا با «مكبث» قطب الديـن صادقى، روى صحنه ديده 
بوديـم. او بازيگر شناخته شـده اى در عرصـه تلويزيون، سـينما و همين طور 
تئاتر است كه اين شـب ها در كنار «داريوش مودبيان» نمايشنامه اى درخور از 
«اسلاومير مروژك» لهستانى را روى صحنه مى برد. او در اين نمايش طورى ظاهر 
مى شـود كه اگر بى خبر از همه جا و بدون داشـتن بروشور، يك شب ساعت 9 
به سـالن استاد سمندريان، تماشاخانه ايرانشهر سر بزنيد، بعيد نيست اصلا او 
را نشناسـيد! او در اين نمايش با بيان، گريم و كاراكترى متفاوت از شـخصيت 
هميشـه اش ظاهر شـده كه تا نمايش را نبينيـد حرفم را بـاور نخواهيد كرد. 

گفت وگويى كه در ادامه خواهيد خواند به همين بهانه بوده است. 

 «قرارداد با مرگ» چه ويژگى اى داشـت كه شما را به عنوان يك بازيگر،  �
براى ايفاى نقش در آن به وجد آورد؟ 

من دلايل متعددى براى انتخاب يك كار در نظر دارم. يكى خود نمايشنامه 
است و ديگرى گروهى كه قرار است با آن كار كنم و البته كارگردان و معيار بعدى 
ــت. اين نمايشنامه ساختار درست و لايه هاى معنايى قابل توجهى  هم نقش اس
ــد. البته آقاى مودبيان را  ــت جلب آن نش دارد كه بعد از خواندنش امكان نداش
هم سال هاست مى شناسم و به عنوان يك تئاترى با تجربه و موفق در دهه هاى 
گذشته برايم قابل اعتماد هستند و مطمئن بودم كار در كنارشان موفق خواهد بود. 
موضوع مهم تر خود نقش بود. در اين نمايش نقشى را بازى مى كنم كه متفاوت 
است و مرا به چالش مى كشد. اين نقش از آن نقش هايى بود كه در مواجهه اول 
نمى دانستم بايد با آن چه كنم ولى خوشبختانه پس از تمرينات به نتايج خوبى 
ــيدم و بازخوردى هم كه از مخاطبان داشتم خوب بوده و اغلب تماشاگران  رس

نظر مثبتى داشتند. 
 همان طور كه خودتان هم اشاره كرديد، جنس بازى «كوروش سليمانى» در  �

اين نمايش متفاوت تر از آن چيزى است كه تا به حال او را ديده ايم. دليل اين 
تفاوت دقيقا چيست؟ چه چيز باعث مى شود «كوروش سليمانى» از قالب هاى 

هميشگى اش گذر كند و در «قرارداد با مرگ» طورى ديگر ظاهر شود؟ 
ــنهادها مواجهيم. متاسفانه گاهى اين پيشنهادها  ما به عنوان بازيگر با پيش
ــتند و من اغلب از ايفاى اين نوع نقش ها پرهيز  ــبيه به هم و كليشه اى هس ش
مى كنم. حقيقتا پيشنهادهاى چالش برانگيز براى من در اين سال ها كمتر بوده و 
من هميشه دوست داشتم با يك نقش متفاوت جنس ديگرى از توانمندى هايم 
ــبختانه در «قرارداد با مرگ» اين اتفاق افتاد.  را در بازيگرى ارايه كنم كه خوش
متاسفانه نقش هاى خوب در سينما و تئاتر عادلانه تقسيم نمى شوند و تاكنون 
كمتر نقش هاى خوب به من پيشنهاد شده. اين در حالى است كه من هميشه از 

نقش هاى متنوع استقبال مى كنم و خوشحالم كه آن را بازى مى كنم. 
 تنهايى و غريبى شخصيت «موريس»، تنهايى عجيبى ا ست. جنسى از  �

تنهايى كه حتى در شـخصيت ديگر اين نمايش هم وجود دارد. جنسى از 
تنهايى كه سـبب مى شود هر يك از شخصيت ها حول محور مرگ قرارداد 
بندد. يكى براى كشتن متعهد مى شود و ديگرى هم براى مردن. با توجه به 
اينكه اين نمايش ماجرايى مربوط به 30 سال قبل را روايت مى كند، آيا اين 

جنس از تنهايى را در بين انسان هاى امروز هم مى بينيد؟ 
بله. حتى معتقدم تنهايى انسان در دوران مدرن تشديد شده و مشكلات آدم ها 
ــت، انسان ها را تنهاتر و پرچالش تر كرده.  در روزگارى كه تكنولوژى حكمفرماس
موريس هم يكى از اين آدم هايى ست كه در هزارتوى سياسى و اقتصادى جهان، گير 
ــاى اقتصادى اش،  ــتن ندارد فقط به خاطر تنگن ــى براى كش كرده و قصد اساس
مى خواهد پولى را از پيرمردى كه عقلش را انگار از دست داده به جيب بزند. دست 
آخر هم مى بينيم اين اتفاق نمى افتد و «موريس» فقط مى خواهد پيرمرد را بازى 
دهد. به گمان من تنهايى دوران مدرن كه هنرمندى چون «مروژك» آن را بسيار 
دقيق به تصوير كشيده نه تنها از بين نرفته كه حتى تشديد هم شده. البته چون 
در هنر و مخصوصا تئاتر با اندكى آگرانديسمان مواجهيم اين موضوع را با آميزه اى 
ــز كمى رويايى مى بينيم. هتلى كه در آن اتفاقات اين نمايش رخ مى دهد  از طن
جاى عجيبى ا ست چون كس ديگرى را جز همين دو نفر در آن نمى بينيم. حتى 
اسامى آدم ها انگار ساختگى هستند. «مروژك» موشكافانه موقعيتى را بدون زدن 
حرفى قاطعانه درباره دو شخصيت قصه و وضعيتشان، در كنار موضوع تنهايى و 
مرگ مسايل ديگرى از جمله مسايل سياسى مثل تقابل بين اروپاى شرقى و غربى 
مطرح مى كند. نگاهى كه حالا شايد بين اروپاييان ديگر رايج نباشد اما نژادپرستى 

موضوعى ست كه هنوز در بين اهالى جاهاى ديگر جهان رايج است. 
 از تجربه همكارى تان با داريوش مودبيان بگوييـد. براى بازى كردن در  �

نمايش او با چه چالش هايى روبه رو بوديد؟ 
حقيقتا اين نمايش تجربه اى كاملا تئاترى و دوست داشتنى بود. چون خود 
ــتند. اگرچه بازيگرى و كارگردانى  آقاى مودبيان هم به عنوان بازيگر حضور داش
ــت اما آقاى مودبيان كاملا در اين زمينه موفق بودند.  ــخت اس همزمان واقعا س
آگاهانه شروع كردند و شناخت خوبى نسبت به نويسنده داشتند و به من هم براى 
پيشبرد اين نقش خيلى كمك كردند. خوشبختانه اگر هم من پيشنهادى داشتم 
ــاده رويى مى پذيرفتند. خوشحالم از احياى گروه تئاتر مردم به سرپرستى  با گش
استاد نصيريان، بعد از مدت ها و البته تجربه مجدد داريوش مودبيان بعد از سال ها. 

همه چيز عالى  است. فقط مى ماند حمايت جدى رسانه ها از تئاترهاى اصيل. 
 در آخر اينكه از «قرارداد با مرگ» چه چيز براى هميشه با شما خواهد  �

ماند؟ يعنى ايفاى نقش در اين نمايش براى شـما چه تجربه ماندگارى باقى 
خواهد گذاشت؟ 

ــاره كردم. من تجربه بزرگ بازيگرى را با اين كار پشت سر  پيش تر هم اش
گذاشتم. در زمينه بازيگرى يك محك جدى براى من بود و موقعيتى بود كه 
خودم را در يك زمينه خاصى از كمدى امتحان كنم. علاوه بر اين جديت در عين 
صميميت براى ارايه يك كار خوب، در اين گروه وجود داشت كه اين خصيصه 
هم برايم مهم و عزيز بود. ما در تئاتر يك خانواده ايم و خوشبختانه اين خانواده با 
جديت و اعتقاد به تفكر در تئاتر دور هم جمع شدند و نه دلايل حاشيه اى، كه 

شايد گريبانگير برخى گروه هاى تئاترى باشد. 

هنر
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صفحه 8 قهر بزرگان سينما را چه كسى پاسخگوست؟، گفت وگوبا پيمان معادى

صفحه 9 جدال نمادها، نكاتى درباره برف روى كاج ها

صفحه 10 نگاهى به طرح هاى گرافيكى شهردارى تهران

با يك سوال كلى شروع كرديم كه احتمالا 
يكى از دغدغه هاى مهم هر بيننده اى است 
كه نمايش «قرارداد با مرگ» را ديده است: 
«آيا نمايش دقيقا مطابق با متن بود؟» از اين 
سوال كلى يكراست به موضوعات مهمى كه 
در نمايشنامه مطرح بود رسيديم. البته مى توانستيم درباره شكل اجراى آن و بازى ها هم 
حرف بزنيم اما بحث هاى مطرح شـده از جانب آقاى مودبيـان، آنقدر جذاب بود كه تمام 
مصاحبه را در برگرفت. البته يك موضوع مهم ديگر هم در انتهاى مصاحبه مطرح شـد؛ 
اينكه چرا ديگر كمتر در تلويزيون حضور دارد. پاسخ كارگردان، نويسنده و بازيگر باسابقه  

خواندنى است هرچند پاسخ نهايى را به مناظره رودررو حواله داد. 

  بگذاريد گفت وگو را با اين سوال كلى شروع كنم. آيا اين اجرا كاملا مطابق با متن  �
اصلى بود؟ 

بله. البته وقتى كارى را روى صحنه مى بريم، مى دانيم در كشورى زندگى مى كنيم كه 
ــده و طولانى به اين هم  نظارت و مميزى وجود دارد و در ضمن، در متن هاى ترجمه ش
مى انديشيم كه زمان اجراى ما محدود است، بنابر اين خودبه خود تغييراتى به وجود مى آيد. 
به طور مثال اگر مى خواستم اين اثر را كه داراى سه پرده است به طور كامل اجرا كنم، چيزى 
نزديك به دو ساعت و نيم وقت مى گرفت. «مرژوك» يك نويسنده تئاترى بوده و هنگامى كه 
متن هاى او را مى خوانيد در مى يابيد كه كل اجزا با هم زنجيره خيلى منسجمى را پيش 
مى برند و كمتر مى شود به آنها دست زد. در ظاهر امر به نظر ساده مى آيد، اما كار سختى 
ــت كه جمله ها را به ديالكتيك در بياوريم و ديالوگ مورد نظر را بگوييم، چون اينجا  اس
كنش نمايش مبتنى بر ديالوگ بوده و هيچ اتفاقى نمى افتد، جز اين دادوستد و اطلاعاتى 
ــال 1380 براى يكى از بازيگران  ــخصيت رخ مى دهد. هنگامى كه در س كه بين اين دو ش
جوان اين متن را ترجمه كردم، زمان روخوانى دريافتيم تماشاگر ما با بعضى از مسايلى كه 
راجع به سياست هاى داخل اروپاست ارتباطى برقرار نمى كند. (اتفاقاتى كه در اروپا رخ داده 
مابين اقوام مختلف مثلا اسلوا ها با بيزونتين ها، يعنى بيزونت هاى حكومت رم). البته من به 
ساختار نمايش و نمايشنامه وفادار ماندم و به داستان به هيچ وجه دست نزدم. يعنى خط 
سير داستانى را تغيير ندادم. خط سير داستانى ابتدا دارد، انتها دارد، ميانه دارد، نقاط اوج و 
فرازونشيب دارد كه به آنها به هيچ وجه دست نزدم، فقط بخش هايى را كم كردم كه  تكرار 
دادوستد بود و مسايلى را مطرح مى كرد كه براى تماشاگر اروپايى جالب بود و از اشخاصى 
ــيم يا اينكه به هيچ وجه  ــت مى كرد كه ما آنها را در تاريخ خودمان كمتر مى شناس صحب

ارتباطى با جريان هاى تاريخى در ايران ندارند. 
 اتفاقا در خصوص همين موردى كه اشـاره فرموديد مى خواستم بپرسم. فرهنگ  �

اروپاى شرقى كه به آن پرداختيد چه انطباق فرهنگى با فرهنگ ايران دارد؟ 
ــك وجه تمايز ميان  ــت كنيم بايد به يك تعريف و ي ــش از اينكه از تطابق صحب پي
فرهنگ ها بپردازيم: در هر جامعه اى به طور كلى دو سطح فرهنگى وجود دارد. دو فرهنگ 
كه با همديگر روابط نزديك دارند اما كاملا داراى پيكره و تعريف مشخصى هستند. اصطلاحا 
براى هر كشور و هر قومى  مى گوييم «فرهنگ ملى» و «فرهنگ عمومى»؛ فرهنگ عمومى  
ــتدهاى داخل اقوام دادوستدهاى اجتماعى و  ــت، دادوس ــرايط روز تغييرپذير اس تابع ش
ــرايط  گاه  ــب ش جريان هاى روز روى آن تاثير مى گذارد. در اين فرهنگ عمومى، بر حس
چيزى را مى پذيريم و  گاه ممكن است كه فردا آن را نپذيريم. بسيارى از داده هاى ظاهرى 
براى فرهنگ عمومى هستند. نشست و برخاست ما شكل مهمانى هايى كه برگزار مى كنيم، 
حتى لباسى كه شما به تن داريد تابع فرهنگ عمومى است. شايد مادر شما در نسل گذشته 
به شكل ديگرى لباس مى پوشيده. اينها جزو فرهنگ عمومى است. اينها تغييرپذير هستند، 

اما فرهنگ ملى فرهنگى است كه كمتر تغيير مى كند. 
 يا حداقل زمان آن بسيار طولانى تر است.  �

 فرهنگ ملى مبتنى بر سنت هاى فرهنگى و سنت هاى قومى  و آرمان هاى ملى است، اما 
فرهنگ عمومى  گاه حتى در مقابل آرمان هاى ملى مى ايستد و تعارض ايجاد مى كند. افراد 
در يك جامعه درگير هر دو فرهنگ هستند. گاهى هم البته قشرهايى از يك جامعه بيشتر 
تحت تاثير فرهنگ عمومى هستند كه به آن «مُد» مى گوييم. يا شرايط و جريان هايى اتفاق 
مى افتد كه پس از آن به سرعت فراموش مى شود. اما فرهنگ ملى فراموش نمى شود. ادبيات 
از آن فرهنگ ملى است. ما وقتى كه مى گوييم ادبيات ايران وقتى كه مى گوييم حافظ، جزو 
فرهنگ ملى هستند، اما وقتى بچه هاى فال  فروش شعر حافظ را در مترو مى فروشند اين 

فرهنگ عمومى  مى شود. 
 چرا اين دو بخش را جدا كرديم؟  �

ــم اين را بگويم: هنگامى كه من به عنوان كارگردان و مترجم با فرهنگ ملى  مى خواه
خود به سوى يك اثر مى روم، به فرهنگ ملى فكر مى كنم و فرهنگ ملى جهانى را نگاه 
مى كنم. جهان هم يك فرهنگ ملى دارد. آرمان هاى انسانى و منطقه اى وجود دارد و تطابق 
را مابين اين جست وجو مى كنم، نه تطابق را مابين آن چيزى كه عموميت پيدا كرده، چون 

فرهنگ عمومى  گذراست. 
 يعنى ممكن است ماندگارى اثر را از بين ببرد و براى كار، تاريخ مصرف بسازد؟  �

ــود. برخى به طرف كارهاى عامه پسند  هم تاريخ مصرف و همين كه جزو طبع مى ش
مى روند. ما امروزه نمايش هايى را داريم كه در هر صورت سرگرم كننده هستند اما سرگرمى  
چه كسانى را فراهم مى آورند. من سخنى از سعدى را نصب العين خود قرار داده ام: «سخن 
ــان بايد گفت كه عوام را خوش  آيد و خواص را مورد قبول افتد». عوام از هر چيزى  را چن
خوشش مى آيد، اما خواص هر چيزى را قبول نمى كند. اين يك پارادوكس بزرگ است. در 
تئا تر به ويژه در كمدى و طنز كه در لبه تيز و تيغى قرار دارد و ممكن است در جهتى قرار 

بگيريم كه كارمان به ابتذال كشيده شود يا آنقدر از جامعه دور شود كه فقط گروه خاصى 
به آن توجه كنند. البته اين نمايش هم از آن خاصيت ها برخوردار بود كه مى توانست در 
لبه تيغ قرار بگيرد و احتياج به تمركز روى مسايل و فهم آنها داشت، چون پايه هاى گوناگون 
فرهنگى و ادبى پشت آن قرار دارد؛ از اسطوره بزرگ و فروش روح به شيطان حرف مى زند. 

قرارداد با قاتل بخشى از ادبيات غرب است. 
  در اشـارات سياسـى، چه نقاط و ويژگى هايى براى شـما در آن نمايشنامه وجود  �

داشـت كه احسـاس كرديد دوسـت داريد آن را اجرا كنيد، چون اين متن را در سال 
80 ترجمه كرديد، اما در سـال 92، در يك وضعيت فرهنگى سياسى خاص به نمايش 

در مى آوريد. 
هميشه در كارهاى مروژك يك نوع آينده نگرى وجود دارد؛ «سفارت خانه» و «جشن» 
ــبت به جريان هاى بزرگ نظام هاى قدرت به ويژه در اروپا يا در جهان نگاه  را بخوانيد، نس
ــفارت خانه» فروپاشى بلوك شرق را پيش بينى مى كند در اينجا هم  ويژه اى دارد، در «س
ــته امروزه گريبان غرب را  ــرمايه دارى را. چيزى كه در سال 86 نوش ــى غرب و س فروپاش
ــى كه به نظر مى آيد آمريكا برج هاى  ــه، مگر اين اتفاقات در آمريكا نيفتاده؟ تا جاي گرفت
دوقلوى خودش را فرومى اندازد تا خودش را بازيافت بكند. اين را چگونه مى توانيم بگوييم 
و ارزيابى كنيم؟ اگر بخواهيم مستقيم بگوييم مى شود يك بيانيه سياسى كه خيلى از آن 
ــاخته است. اينجا با يك اثر دراماتيك با  ــخن گفته اند يا يك فيلم مستند كه فلانى س س
مشخصه هاى خودش روبه رو هستيم. دو شخصيت اين نمايش، الگوى تمثيل شخصيت اين 
دووجه هستند؛ يعنى سرمايه دارى آمريكا و بلوك شرقى كه تازه رسته. مروژك در سال 86 
اين پيش بينى را كرده است؛ جوانى كه حتى به اعتقادات سياسى كشور خودش پشت پا 
زده، ولى آمده و مى خواهد حق خودش را از غرب بگيرد. حتى توهين مى كند و مى گويد: 
«من ترجيح مى دهم كه تو را تحقير بكنم تا اينكه تو را بكشم.» عقده او نسبت به غرب يك 

معلوليت تاريخى و سياسى دارد. 

 در خصوص اينكه گفتيد مروژك در كار هايش پيشگويى تاريخى و سياسى دارد؛ آيا  �
تاريخ مصرف كار او و اجراى نمايش «قرارداد با مرگ» به همين دليل بود؟ 

هميشه در خصوص تاريخ مصرف بايد با دقت صحبت كرد. تاريخ مصرف ها مى توانند 
كوتاه مدت يا طولانى مدت باشند. امروزه برخى از كارهاى «شكسپير» ديگر اجرا نمى شود، 
اما برخى از آثار او در همه جا و به هر صورتى اجرا مى شود. پس مى گوييم هنوز هم مصرف 
مى شود ولى نمى دانيم تا كى و نمى گوييم هم جاودانه است. اين سخن جاودانه از طرف 
برخى روزنامه نگاران غلو است. بله، حافظ جاودانه است و خواهد بود تا وقتى كه زبان فارسى 
هست. سعدى و فردوسى خواهد بود تا وقتى كه زبان فارسى هست. اما نويسندگان معاصر 
ــه جريان هاى پس از جنگ به ويژه تئا تر نو را به وجود آورده اند در يك جاهايى فروكش  ك
مى كنند. امروزه «يونسكو» كمتر اجرا مى شود. نمى گويم در حال از بين رفتن است، نظام 
ادبى اش باقى  مانده و وارد كتاب هاى درسى شده و در دانشگاه ها مطالعه مى شود. مروژك 
پهنه دريا را سال 1962 نوشته است. راجع به سه نفر كه روى يك كشتى شكسته هستند 
كه نماينده سه  قدرت يك جامعه هستند. قدرتمند، ميانه و ضعيف كه ضعيف و لاغر و از 
طبقه فرودست است. چون گرسنه هستند تصميم مى گيرند كه يكى را از ميان خودشان 
بخورند، . حالا اين بازى شروع مى شود. تا وقتى كه جوامع تقسيم شده به اين نوع نگاه باشند 
اين بايد وجود خواهد داشت و اميدوارم روزى بسيارى از اين معضلات نباشد و از اين نوع 
كارهايى كه مبتنى بر اين مشكلات و معضلات است، خود به خود جايى نخواهند داشت. 

 نكته جالب ديگرى وجود دارد و آن اينكه اين اتفاق در سوييس افتاده. يعنى كشور  �
صلح!؟ 

اين در تمام دنيا ثابت شده است كه كشور سوييس كشورى بى طرف اما هميشه مامن 
ــرمايه داران بوده، البته براى سرمايه داران دزد! آلمان پس از جنگ  و پناهگاه امنى براى س
جهانى دوم هنوز نتوانسته پول هايى كه سران هيتلرى از آلمان خارج كرده اند و به سوييس 
برده اند را از سوييس پس بگيرد. پس در دوران جنگ حتى هيتلر هم ذى نفع بوده، چون 

سوييس هميشه با قدرت ها شريك مى شده. 
 اشـاره به تركش هايى كرديد كه جهان سوم را هميشه در بر مى گيرد. به نظر من  �

نكته ظريفى بود كه در نمايش هم با ظرافت به آن پرداخته شده است. 
يك مساله به سبب سند آن «رولزرويس» پيش مى آيد. سند رولزرويس چه كسى را 
مى تواند نجات دهد؟ اين پيرمرد به اصطلاح ورشكسته و ميخواره را مى تواند نجات دهد، 
در چه جهتى؟ شيخ عرب از جايى آمده كه مردم آنجا باديه نشين هستند، فقير هستند، اما 
چون پول خرد ندارد رولزرويسش را مى بخشد، او به ملت خودش چيزى نمى بخشد، ولى 
در اينجا فقط براى خوش خدمتى نگهبان به او سند رولزرويس مى دهد. تازه ما هيچ وقت آن 

بسته را باز نمى بينيم. چون همه در يك بازى هستند. 
ــه قصه هايش را در مرز خواب و بيدارى واقعيت و رويا تعريف مى كند.  مروژك هميش
البته اين رويا كابوس است. او يك كمدى نويس «گروتسك» است با كمدى هاى درشت و 
كاريكاتورهايي كه خيلى برجسته اند. و گاهى هم ترس آور. طنز او طنز سياه است، زهرخند 

ــت كه تنها به يك مورد بپردازد، مضامين  ــنده اى نيس به دنبال دارد و از طرفى هم نويس
ــينى كه در جهت هاى مختلف كار مى كند  گوناگونى را با هم آميخته مى كند، مثل ماش
ــام اين چرخ دنده ها به خوبى با هم پيش مى روند و البته به گمان من در كار هايش،  و تم
كار بازيگر بيشتر است تا كار كارگردان. كارگردان بايد فضايى را به وجود بياورد كه بازيگر 
ــى از اين فضا بصرى است. به طور مثال اگر اينجا ما بدون  بتواند خوب حركت كند. بخش
ــته كننده مى شد، تماشاگر بايد در يك محيط گرم اين  دكور كار مى كرديم نمايش خس
هتل را ببيند؛ قديمى ، اما دلچسب. حداقل بايد بفهميم كه در اينجا چه اتفاقاتى مى تواند 
افتاده باشد. چشم اندازى از درياچه كنار «ژنو» را ببينيم كه اين هتل در كنار آن قرار دارد، 
چون اشاره به يكى از معروف ترين هتل هاى دنيا مى كند و مى گويد: كه آنجاست كه همه 
ــوند؛ ولى اين هتل پناهگاه امنى است براى آدم هايى كه  ــاهزاده ها دورهم جمع مى ش ش
مى خواهند مخفى باشند. از آدمى  صحبت مى شود به نام «لوفور» كه پيشخدمت بوده، اما 
بعد ها درمى يابيم كه يك پيشخدمت ساده نبوده و خودش هم يك واسطه بوده. اينها همه 
در يك بازى غريب شريك شدند. در يك بازى مرگبار. اين بازى گاهى هراس آور مى شود، 
اما اين هراس به معنى  ترس نيست، چون اين كار، كار ترسناكى نيست. كار مى تواند شيرين 
هم باشد. ما سعى كرديم بازيگر روان بازى كند، خوب پيش برود و مفاهيم را با وجود  ريتم 
ــريعى كه دارند دريابد. در بازى پينگ پنگ تماشاچى ها نفس شان را حبس مى كنند و  س
فقط توپ را دنبال مى كنند و بايد دو قهرمان با هم بازى كنند تا كار جذاب شود. سعى من 
بر اين بوده است. اگر مضامينى كه در اطرافمان است موردنظر باشد، صراحتا بايد بگوييم 
كه اين نمايش اين موارد را ندارد: راجع به گرانى و ازدحام در مترو، راجع به بارندگى، آب 
افتادگى در شهر و راجع به زباله هايى كه شب مى برند يا نمى برند نمى خواهد صحبت كند. 

 اشاره كرديد به طنز مروژك كه اصولا با توجه به شرايط اجتماعى كه آنها، تحت تاثير  �
شوروى و پيش از آن، زمينه هاى مختلف تاريخى كه اين سال ها طى كرده اند، طنزش 
سـرد، ملايم و تلخ است. فكر مى كنم بعُدى كه مى توانسـت تماشاگر ايرانى را با اين 
نمايش همپا كند طنز اين نمايش بود، اگر طنز هم نبود كه خيلى ارتباط با آن سخت تر 
مى شد. به نظر شما اين طنز، جاى كار بيشترى نداشت كه يك مقدار كمدى تر (منظورم 

لودگى نيست) باشد تا فضا را براى ارتباط مخاطب ايرانى با اثر بيشتر كند؟ 
من كاملا با شما موافق هستم، اما هر كارى هنگامى كه روى صحنه مى رود، هر شب 
ــايد شبى كه شما  ــود. ش ــير و دنياى خودش را دارد و نو به نو مى ش براى خودش خط س
ــوده. طنز اين كار همان طورى كه گفتم  ــوس ب نمايش را ديديد، اين كمدى كمتر محس
ــت گويى و درشت انگارى است و زهرخند را به دنبال دارد.  ــك و در واقع درش يك گروتس
خنده به معنى قهقهه نيست و زهرخند هوشمندانه است. از طرفى هم اين نمايش يك 
نمايش موقعيت است و اگر كمدى هم براى آن متصور باشد كمدى موقعيت است. طنز 
كه يك نظام رابطه اى است، بين انديشه و خنده، البته درصد ندارد كه بگوييم 50درصد 
انديشه است و 50درصد خنده.  گاه انديشه خنده اى را موجب مى شود،  گاه خنده موجب 
ــفى هم داريم. مثل چوبى كه جادوگران در دست  ــه مى شود. ما حتى كمدى فلس انديش
ــت كه گونه هاى  ــد، كمدى هم هزارگونه و رنگ دارد. كمدى يكى از انواع نمايش اس دارن
مختلف درون آن قرار دارند. ما كمدى داريم كه به قهقهه مى خندند، فقط براى اين است 
كه تماشاگر بخندد. كمدى هاى سنتى ما مى توانند از اين دست باشند. ما حتى انديشه اى 
را پوشيده مطرح مى كنيم يا انديشه اى را ملبس مى كنيم تا بخندانيم. اين خيلى زيركانه 
است كه فقط مى خنداند تا ديگر به چيزى فكر نكند. اما اينجا موضوع تفكر ارزشمند است 
تا من بتوانم لحظه اى هوشمندانه و انديشمندانه اى را كه موردنظر نويسنده است، به وجود 
بياورم. پس از آن من مطمئن هستم كه او در دل خودش مى خندد. شايد به قهقهه نخندد، 
اما اين را من بازيگر حس مى كنم. شب هايى بوده كه من حس كردم با دقت دارد دنبال 
مى كند و در ضمن دريافته و آن اتفاق هم مى افتد. بله مى شود بسيارى از كار ها را به طرف 
چيزى برد كه بخندند و كمى  شاد تر باشد، اما من فكر مى كنم كه آن وقت چيزهايى را هم 
از دست مى داديم. جهان داد و ستد و اصلا نام آن قرارداد است. ما اگر بخواهيم چيزى را 
اليپسيس كنيم كه از روانشناسى وارد سينما شده است و در روانشناسى به تداعى معانى 
ــت. ما كارهايى را مى كنيم كه بعضى از معانى را تداعى كنيم. اينجا كه  ــده اس ترجمه ش
سوييس نيست. اينجا تماشاخانه ايرانشهر تالار استاد «سمندريان» است. اينجا نيمه شب 
در سوييس نيست، ساعت 9 شب در تهران است. ما به وسيله نشانه هاى نمايشى چيزى 
را تداعى مى كنيم. نشانه هاى نمايشى كدهاى تئاترى را بر مى گزينند. من يك نويسنده 
آمريكايى نيستم. من دارم به فارسى صحبت مى كنم. من چيزى را حذف مى كنم ولى بايد 
ــه از خودم سوال مى كنم چيزى را كه حذف  به جاى آن چيزى را جايگزين كنم. هميش
كردم چقدر ارزش داشته و حالا آن چيزى كه جايگزين مى كنم، بايد چيزى والا تر باشد 
نه فقط جايگزين آن شود. من پيش خودم با نويسنده گفت وگو مى كنم. هنگامى كه اثر او 
را مى خوانم گاهى متوجه نمى شوم مى روم و روزنامه هاى آن دوران يا اطلاعات آن زمان را 
مى خوانم تا ببينم در زمانى كه اين نمايش نوشته شده چه جرياناتى اتفاق افتاده كه در آن 
تاثير گذاشته. بيش از 40 سال كه من از مروژك نمايشنامه اى ترجمه كرده ام. سال 50 من 
«پهنه دريا»را ترجمه كردم و در دانشگاه اجرا كرديم و با كار ها و قصه هاى او آشنا هستم. 
ــفارت خانه»، «قرارداد» و آخرين اثر او كه دو سال پيش بيرون آمد كه يك بيوگرافى  «س
خاص از خودش است و نامش هست «بالتازار». آنجا او شخصيتى را مى آفريند كه شبى 
ــتم. مى گويد نام تو چيست؟ مى گويد: من  ــراغ او مى آيد و به او مى گويد: من تو هس به س
«بالتازار» هستم و مى گويد: چنين نامى  را هيچ وقت نشنيده ام. مى گويد: نه، تو «بالتازار» 
هستى من تو هستم. بلند شو و با هم برويم در جست و جوى گذشته تو و من به تو نشان 
بدهم. اين داستان ماجراهايى دارد و از كودكى شروع كرده و به مكان هاى مختلفى مى رود 
و جست وجو مى كند. محله قديمى اش را پيدا كرده و واقعا جست وجو و پيدا مى كند. اثر 

ادبى جذابى است يك چيز غريبى است. 
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داريوش مودبيان كارگردان و بازيگر نمايش«قرارداد با مرگ»:

اينجا سوييس نيست، تالار استاد سمندريان است

فرهنگ ملى مبتنى بر سنت هاى فرهنگى و سنت هاى قومى 
 و آرمان هاى ملى است، اما فرهنگ عمومى  گاه حتى در مقابل 

آرمان هاى ملى مى ايستد و تعارض ايجاد مى كند. 
افراد در يك جامعه درگير هر دو فرهنگ هستند. 

گاهى هم البته قشرهايى از يك جامعه بيشتر تحت تاثير 
فرهنگ عمومى هستند كه به آن «مُد» مى گوييم

عسل عباسيان


